
  )179 ج(                           )شرائط صحة الصومفي (               الصومكتاب             )    حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

١

                                                        15/10/89   )   چ   (179جلسه
                 

       بسم االله الرحمن الرحيم                         

 ، عرض كرديم طبق اطـلاق       در استثنائات صوم مسافر بود    بحثمان  
فمن كان منكم مريضاً أو علي سفرٍ فعـدة    ( :از سوره بقره     183آيه  

 وطبق قاعده ملازمه ايكه بين قصر صـلوة و افطـار     )من ايام أَخـر   
 روزه در   » إذا قصرت أفطرت وإذا افطرت قـصرت       « :وجود دارد   

سفر جايز نيست اما از اين آيه و قاعده موردي استثناء شده اسـت              
وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعـد          « : و آن اين است كه    

 اينكه اگر كسي بعد از ظهـر       ، روايات ما دلالت داشتند بر      » الزوال
مسافرت كرد بايد روزه اش را بگيـرد ايـن اخبـار را كـه ديـروز                 

 از ابواب من يـصح منـه الـصوم          5 باب   4و3و2و1خوانديم اخبار   
ميزان و ملاك است و اگر بعدازظهر و ظهـر  بودند كه در اين اخبار     

بعد از نصف النهار مسافرت كند روزه اش صحيح است ولـي اگـر              
ظهر مسافرت كنـد روزه اش باطـل اسـت ، در واقـع ايـن                قبل از   

  .  روايات اطلاق آيه و قاعده ملازمه مذكور را تخصيص مي زنند
خوب و اما بايد توجه داشته باشيم كه اين مسئله دربين فقهاي مـا              

فيه مي باشد زيرا ما در اين باب روايات ديگـري غيـر از               مختلف
داريم ) هر ملاك و ميزان بودكه در آنها ظ(چهار خبري كه خوانديم 

كه همين روايات باعث اختلاف نظر بين فقهاي ما و بوجود آمـدن             
  .  قول در اين مسئله شده اند هفت

عمده دو قول است كه يكي همين قول مشهور بود كه بيان كرديم و          
له بر آن را نيز خوانديم و شيخ مفيد و شـيخ صـدوق و                روايات دا 

ين و اكثر متأخرين اين قـول را اختيـار   علامه و ولد علامه و شهيد  
   . كرده اند

             

تبييـت نيـت در     (خوب واما از جمله رواياتي كه دال بر قـول دوم            
 ـ      5ز همين باب     ا 5هستند يكي خبر    ) شب ه  از ابواب من يـصح من

حسن بإسـناده عـن     محمدبن ال «  : خبر اين است     ، الصوم مي باشد  
الوشّـاء عـن    : احمدبن محمدبن عيسي عن الحسن بن علي يعنـي          

عن الرجل يعرض لـه الـسفر فـي         ) ع(سألت أبا عبداالله  : رفاعة قال   
خبر . » الحـديث  ..يتم صومه ذلك : شهر رمضان حين يصبح؟ قال      

سنداً صحيح مي باشد و دلالتش برمانحن فيه يعني قول تبييت نيت            
  . در شب روشن است

 قول ديگر اين است كه اگر در شب نيت مسافرت كرده بايد روزه
اش را افطار كند ولي اگر نيت مسافرت نكـرده روزه اش صـحيح              
است و بايد روزه اش را بگيرد چه پيش از ظهر و چه بعد از ظهـر           

در شب ملاك و معيـار       در واقع در اين قول تبييت نيت          ، سفر كند 
حمـزه و     شـيخ در نهايـه و مبـسوط و ابـن            ؛ بهو القائل   مي باشد   

  .  محقق در سه كتابش مي باشند

«  : مي باشد ، خبر اين اسـت         5  از همين باب   10 خبر بعدي خبر    
و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيـوب بـن نـوح عـن        

فـي  ) ع(محمدبن حمزه عن علي بن يقتين عن أبي الحسن موسـي          
إذا حـدث   : الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزلـه؟ قـال            

نزلـه ، و إن لـم يحـدث    نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من م       
حسن .  » نفسه من اللّيلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه             

بن فضال فطحي المذهب است ولي ثقه مي باشد لذا اين خبر موثقه     
خبـر بعـدي مرسـله    . است و دلالتش برمانحن فيـه روشـن اسـت         

مي باشد ، خبر اين  5 از همين باب  11ابراهيم بن هاشم يعني خبر      
و بإسناده عن محمدبن الحسن الـصفار عـن ابـراهيم بـن             «  : است

لـو أنّـه    : في حديث قال    ) ع(هاشم عن رجل عن صفوان عن الرضا      
ذاهباً و جائياً لكان عليه أن ينوي من    خرج من منزله يريد النهروان      

مـن  –الليل سفراً والإفطار ، فإن هو أصبح و لم ينو السفر فبدا لـه               
اين خبـر    .»   في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك        -بعد أن أصبح  

مرسل به ابهام واسطه مي باشد ولي دلالتش برمانحن فيـه روشـن             
  .  است

د ،   مي باش  5 از همين باب     12خبر بعدي مرسله صفوان يعني خبر       
وعنه عن عبداالله بن عامر عن ابـن أبـي نجـران            «  :خبر اين است    

إذا خرجت بعد : من رواه عن أبي بصير قال عن صفوان بن يحيي ع 
طلوع الفجر و لو تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شـر      

اين خبر نيز مرسل بـه ابهـام واسـطه مـي باشـد ولـي                . » رمضان  
  .  دلالتش برمانحن فيه روشن است

و «  :شد، خبر اين است      مي با  5باب   از همين    13خبر بعدي خبر    
صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبـي           بالإسناد عن   
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يقول إذا أرادت السفر فـي شـهر        ) ع(سمعت أبا عبداالله  : بصير قال   
رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبـل الفجـر أو بعـده              

 اين خبـر هـم مرسـل       .» فأنت مفطر ، و عليك قضاء ذلك اليوم         
 خبـر   5ين   همانطوركه مي بينيد ا    است ولي دلالتش روشن است و     

  .  دلالت دارند) تبييت نيت در شب(كه خوانديم بر قول دوم 
 ؛ خوب بين اين دو قول از دو جهت تعارض وجود دارد اول اينكه            

مقتـضي الاولـي الإفطـار و        لو سافر قبل الزوال و لم يبيـت النيـة         
    .ضي الثاني الصياممقت

قتضي الاولي  ؛ لو سافر بعد الزوال و قد بيت النية فإن م          دوم اينكه   
   .الصيام و مقتضي الثاني الافطار

 خوب حالا چيزي كه مهم است اين است كه ما بـين دو طايفـه از    
، ما عرض مي كنيم كه اخبار طايفه اول أصـح از          اخبار علاج كنيم  

اخبار طايفه ثاني مي باشند البته خيلي نمي توانيم روي اين مطلب            
 نيز باخبار طايفه ثاني نيـز       پافشاري كنيم زيرا عده اي از فقهاي ما       

عمل كرده اند و اما عمده دليل بر طرد اخبار طايفه ثاني اين اسـت             
كه اين اخبار مطابق مذهب عامه مي باشند برخلاف اخبـار طايفـه             
اولي كه مخالف مذهب عامه مي باشند لذا بايد ايـن طايفـه اول را               

  .  أخذ كنيم
ه بـه ايـن      جـواهر اشـار    17 از جلـد     599صاحب جواهر در ص     

مطلب يعني موافق عامه بودن اخبـار طايفـه ثـاني كـرده اسـت و                
 حدائق در كتاب الصوم اين مطلـب        13صاحب حدائق نيز در جلد      

را بيان كرده و در ضمن از رجـال بـزرگ عامـه امثـال شـافعي و                  
ابوحنيفه و اوضاعي و نخعي و عده  ديگري نقل كرده كه قائل بـه                

، خلاصـه اينكـه بـه        شب مي باشند  قول ثاني يعني تبييت نيت در       
دلائلي كه ذكر شد ما نمي توانيم به اخبار طايفه ثاني عمل كنيم لذا              
اخبار طايفه اولي را أخذ مي كنيم و قائل به قول دوم مي شـويم ،                

  ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله علي الحمدالله رب العالمو             
          محمد و آله الطاهرين                               

 

  
  
  


